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ابوالقاسم محمدزاده
وقتی رزمندگان اســام به خط زدن 
و بــه طرف خاکریز دشــمن پیش رفتن، 
فرمانده گردان پیاده و نیروهایش زیر آتش 
شــدید دشمن زمین گیر شــدند. فرمانده 
در خواســت آتش ساح سنگین کرد. اما 
موقعیت استفاده از توپخانه و خمپاره انداز 
نبود. بهترین ساح در آن شرایط استفاده 

از کالیبر و گلوله مستقیم بود. 
 با دســتور فرمانده تیپ ادوات، راننده 

تویوتا که دوشــکا روی آن نصب بود به همراه خدمه اش، برای پشــتیبانی 
گردان عمل کننده به سمت خط حرکت کرد و نورالله که خدمه دوشکا بود 

زیر آتش شدید دشمن، به سوی سنگرهای عراقی شلیک کرد. 
از هر دو طرف تیراندازی شــدت گرفته بود و نیروهای پیاده به ســمت 
ســنگرهای عراقی پیش می رفتند و تویوتا و دوشکاچی سایه به سایه آنها 

تیراندازی می کردند و آنها را پوشش می دادند. 
دشــمن که خطر سقوط ســنگرهایش را احساس کرد با آتش تیربار و 
خمپــاره در صدد مقابله با نیروهای رزمنده ایرانی برآمد و در این درگیری 
و گلوله باران دشمن ترکش خمپاره ای که در نزدیکی ماشین منفجر شده 
بود باعث مجروحیت و شــهادت نورالله در اوج کربای 5 گردید. او شــهید 
شد اما آتش دوشکا تا پایان عملیات خاموش نشد و دوستانش تا پیروزی بر 

دشمن راهش را ادامه دادند. 
موضوع: شهید نورالله مقصودی 

مردان آتش-2

دوشکاچی

عباس جان خدا بزرگ است! 
 خواهر گرامي شهید سرلشگر 
عباس بابایي نقل مي کنند: در سال 
1353 همراه همسرم که از کارکنان 
نیروي هوایي ارتش بودند؛ در منازل 
ســازماني پایگاه دزفــول زندگي 
مي کردیم. حدود دو سال مي شد 
که عباس از آمریکا برگشته بود و 
به منظــور گذراندن دوره تکمیلي 
خلباني هواپیمــاي اف5 به پایگاه 
دزفول منتقل شــده بــود. در آن 
زمان او هنوز ازدواج نکرده و بیشتر 
وقت ها در کنار ما بود. به یاد دارم 
روزي از روزهاي ماه مبارك رمضان 

بــود و طبق معمول عباس صبح  قبل از رفتن به محل کار به خانه ما آمد. 
چهره اش را غم و اندوه پوشانده بود و ناراحت به نظر مي رسید. وقتي دلیل آن 
را جویا شدم، با افسردگي گفت: نمي دانم چه کار کنم؟ به من دستور داده اند 
که امروز را روزه نگیرم. با شگفتي پرسیدم: براي چه؟ عباس ادامه داد: یکي 
از ژنرال هاي آمریکایي به پایگاه آمده و قرار گذاشته است تا امروز ناهار را در 
باشگاه افسران و با خلبانان بخورد؛ به همین خاطر فرمانده پایگاه به خلبانان 
دســتور داده تا امروز را روزه نگیرند. او را دلداري دادم و گفتم: عباس جان! 
خدا بزرگ است. شاید تا ظهر تصمیم شان عوض شد. او درحالي که افسرده 
و غمگیــن خانه را  ترك مي کرد، رو به من کرد و گفت: خدا کند همان طور 
که تو مي گویي بشود. ساعت سه بعدازظهر بود که عباس به منزل ما آمد. او 
خیلي خوشحال به نظر مي رسید. با دیدن من گفت: آبجی! هنوز روزه هستم. 
من شــگفت زده از او خواســتم تا قضیه را برایم تعریف کند. عباس کمي به 
فکر فرورفت و در حالي که از پنجره به دوردست مي نگریست، آهي کشید 
و گفــت: آبجی! ژنرالي که قرار بود ناهار را با خلبانان بخورد، قبل از ظهر به 

هنگام پرواز با کایت در سد دزفول سقوط کرد و کشته شد.
به نقل از كتاب پرواز تا بي نهايت

 بهترین هدیه

یک روز ابوالفضل رفیعی برایم نقل کرد: وقتی در قم محافظ بیت حضرت 
امــام بودم، روزی حاج احمد آقا خمینی به من امر فرمودند یک تســبیح 
برای امام تهیه کنم. به بازار رفتم و یک تسبیح چوبی خریدم. وقتی بردند 
خدمت امام، ظاهراً به خاطر این که رنگ آن مشــکی بود فرموده بودند این 

تسبیح را نمی خواهم.
حاج احمد آقا به من فرمودند: »تسبیح دیگری تهیه کنید.«

گفتم: »تسبیح قبلی را بیاورید تا عوض کنم.«
حاج احمد آقا فرمودند: »نیازی نیست، آن هم باشد.«

امــا من مصرانه ادامه دادم: »آقا همان را بیاورید تا یکی دیگر مثل آن 
نخرم و تسبیحی تهیه کنم که مدنظر امام باشد.«

ایشان تأملی کردند و تسبیح را آوردند. به بازار رفتم و تسبیح دیگری 
تهیه کردم. وقتی تسبیح را به حاج احمد آقا دادم فرمودند: »تسبیح دیگر 

را هم بدهید.«
گفتم: »آقا آن تسبیح متبرك است. حضرت امام آن را لمس کردند و 

دیگه برنمی گردانم. برای من بهترین هدیه است.«
وقتی ابوالفضل این خاطره را گفت حالتی معنوی داشــت و معتقد بود 
که تمام زندگی امام، راه رفتن امام، ورزش امام و حتی تسبیح دست گرفتن 

ایشان از روی نظم و برنامه است.
خاطره ای از شهید ابوالفضل رفیعی سیج
راوی: سید كاظم حسینی، همرزم شهید

مريم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

رفاقتی عاشقانه از دیروز تا همیشه
بنده علی ســلطانی، خادم بیت الزهرا و دوست 
حاج قاســم عزیز هســتم. البته حاج قاسم با تمام 
ملت ایران رفیق بود. ســال ۶1 از نزدیک با سردار 
آشنا شدم. آن زمان یک جوان پانزده، شانزده  ساله 
بودم که به جبهه اعزام شــدم و در تدارکات لشکر 
ثارالله )ع( فعالیت داشــتیم. خدا به ما توفیق داد و 
چهل و یک ســال قبــل، در عملیات بیت المقدس 
و آزادسازی خرمشــهر به عنوان یک تدارکات چی 
در جبهه حضور پیدا کردم. کار اصلی بنده از ســال 
13۶5 قبل از عملیات کربای چهار شروع شد. آن 
زمان دانشجو بودم. حاج قاسم تعدادی از دانشجوها را 
برای کار تخصصی می خواستند. من هم سابقه حضور 
در جبهه به عنوان بســیجی را داشتم. خداوند هم 
این توفیق را به بنده داد که جزو نیروهای موشکی 
حاجی باشم. به مدت چهل و پنج روز برای آموزش 
موشک به هویزه رفتیم. تقریبا پانزده نفر بودیم که 
از طرف قاسم سلیمانی انتخاب شده بودیم. آشنایی و 
رفاقت ما از آن جا شروع شد و تا به امروز ادامه داشت.

حاج قاســم به ما گفت: »بچه ها! شما دانشجو 
هستید و می توانید کارهای خوبی انجام دهید. باید 
از شما بیشتر اســتفاده شود.« این همان روحیه و 
رفتاری بود که حاجی بــرای جذب افراد و نیروها 
داشت. خاصه ما را انتخاب کردند و ما هم این توفیق 
را داشتیم که در کنارشان باشیم. توفیقی حاصل شد 
که بنده جزو ادوات باشم. در جنگ این طور بود که 
بچه ها به چند دســته تقسیم شدند. ما خاك پای 
آن ها هم نبودیم؛ ولی می گفتند: »شما تحصیلکرده 
هســتید و برای گراگیری و برای نقشه خوانی بهتر 

اسطوره ای تکرار نشدنی 
به نام حاج قاسم...

 روايت های شنیدنی از علی سلطانی 
خادم بیت الزهرا)س( در كرمان

رفاقت گنجینه ای ارزشمند است كه بايد به درستی آن را معنا و تفسیر كرد تا شما را در دنیا و آخرت غنی و ثروتمند سازد. حال بیايید اين 
رفاقت را با كسانی پیوند بزنید كه خود از غنايم ارزشمند روزگار هستند؛ يعنی با شهدا. آن زمان كه ديگر رفاقت در معنا نمی  گنجد و با عشق 

هم معنا می شود. اكنون می خواهیم برايتان از همین رفاقت ها بگويیم. از رفاقتی كه يک سويش حاج قاسم است.
اكنون كه جای حاج قاسم در اين دنیای كوچک و در قلب هايمان، خالی است، سراغ يکی از رفقا و دوستان آن سردار بزرگ رفتیم تا بیشتر 
با اين مرد عاشق، آشنا شويم؛ آقای علی سلطانی خادم بیت الزهرا)س( حسینیۀ حاج قاسم. كسی كه تا زمان شهادت رفیقش پای رفاقتش ماند 

و بعد از او هم حضور معنوی اين يار ديرين را در جای جای حسینیه احساس می كند.
 حاج علی سلطانی از رفاقت های ديرينۀ خود با اين سردار سرفراز سخن می گويد. از تدبیر، اراده و شجاعت اين بزرگمرد سربلند در دوران 
دفاع مقدس و سال های بعد از آن سخن می گويد كه رمز پیروزی وی بود. غیرت مکتبی و هیئتی و رزق حلال پدر، قاسم سلیمانی را به جايی 

رساند كه نه  تنها در ايران، بلکه در كشورهای ديگر و مجامع بین المللی هم ياد و نامش همواره می درخشد.
حاج قاســم به معنای واقعی كلمه محبوب دل ها بود؛ چرا كه با رفتار و منش انسانی و خیرخواهانه اش جای خود را در دل میلیون ها نفر باز 
كرد. افرادی كه نه از قشر خاص و مردمی ويژه باشند، بلکه از پیر و جوان، باحجاب و بدحجاب، مذهبی و غیرمذهبی، دولتی و عامی، مهر او را 

يکپارچه در دل دارند و اين عشق تا ابد در دل ها زنده خواهد ماند.
سید محمد مشکوهًْ الممالکصحبت های خواندنی علی سلطانی از چهار دهه رفاقت با شهید قاسم سلیمانی را بخوانید.

می توانید کمک کنید و بهینه تر از شــما اســتفاده 
می شود.« برای همین حاج قاسم تعدادی از بچه ها 
که دانشــجو بودند و تحصیات داشــتند را برای 
کارهــای تخصصی انتخاب کردنــد. بنده آن زمان 

دانشجوی مقطع کاردانی بازرگانی بودم. 
غیرت مکتبی حاج قاسم از قبل از انقلاب

 رمز موفقیت حاج قاسم شجاعت و نترس بودن 
ایشــان بود. حاجی چه در جمع خصوصی چه در 
جمع عمومی، به خانم حضرت زهرا سام الله علیها 
متوســل می شــدند. آن ارادۀ قلبی که حاج قاسم 
نسبت  به دین داشت، رمز موفقیت او بود. واقعیتش 
هم همین اســت که حاج قاسم دل نترسی داشت. 
با این که یک جوان ســیزده یا چهارده ساله بود، در 
آن شرایط خفقان و فساد اخاقی دوره ستمشاهی، 
قلب پاك حاج قاســم بود که خدا خریدارش شد؛ 
خودش را آلودۀ این دنیا نکرد. به نظرم حاج قاسم از 
همان نوجوانی حب النفس را شکست و روی نفسش 
پا گذاشــت. قبل از این که وارد مبارزات سیاســی 
علیه شــاه بشوند، جوانمردی حاج قاسم و افتادگی 
ایشــان مطرح بود. برای مثال جریانی را خود حاج 
قاسم تعریف می کردند و می گفتند: »در زمان رژیم 
منحوس پهلــوی من از جایی گذر می کردم.  دیدم 
دو نفر از کســانی که دژبان یا نگهبان اداره بودند، 
به خانمی که از آن جا رد می شــد، نظر بد داشتند 
و قصد آزار یا تعرض به این خانم را دارند. من یک 
جوان شانزده یا هفده ساله بودم. آمدم و جلوی آن 
دو نفر ایستادم. کتک زدم و کتک خوردم، به شدت 
هم کتک خوردم. بعد من را بازداشت کردند.« این 
غیرت حاج قاسم بود و برایش فرق نمی کرد که حالا 
رژیم پهلوی یا داعش است. بنده خودم بارها گفته ام 
که حاجی غیرت مکتبی داشت، غیرت هیئتی داشت. 
یعنی یک هیئتی کامل بــود. حالا چه در عنفوان 

جوانی و چه در سنین میانسالی  .
 ایمان قوی حاج قاسم 

نشأت گرفته از نان حلال پدر 
 حاجــی خــودش هم در این مــورد صحبت 
می کرد و می گفت: »من افتخارم این است که یک 
روستازاده هستم.« آن نان حالی که پدر و مادرشان 
به او داده بودند، باعث این امر شده بود. واقعاً همین 
بود. یعنــی اگر نان حال در زندگی کســی آمد، 
خدا هم دستش را می گیرد. حاج قاسم متوسل به 
حضرت زهرا سام الله علیها بود. توسلی که داشت و 
رشادت هایی که کرد به نظرم اطاعت از امر ولی بود. 
اطاعت از مولایش علی ابن ابی طالب علیه السام بود. 
حاجی یک پهلوان و یک بزرگ مرد زورخانه ای بود. 
مکتب زورخانه ای را از جوانی و نوجوانی یاد گرفته 
بود. حاجی همیشه می گفت: »اگر دست افتاده ای را 
بگیری، مردی...« حاجی در صحبت هایی که می شد 
به من می گفــت: »من در گود زورخانه افتادگی را 
آموختم. دست مظلوم گرفتن را آموختم. من آدمی 
نبودم که بخواهم اســلحه بگیرم دستم؛ ولی دیدم 
ظلم شــده  است و من برای دفاع از مظلوم در برابر 

ظلم، اسلحه به دست گرفتم.«
حاج قاسم محبوب دل ها 

 در جلســاتی که ما بودیم و یا در جلساتی که 
برگزار می شــد، بارها بنده می دیدم که حاج قاسم 
خم می شــد و دست کسانی را می بوسید که ظاهر 
خوبی نداشتند. همان حرف مولا علی علیه السام 

که می فرمایند: »اگر ژنده پوشــی را دیدید، نظر به 
این ژنده  پوشی او نکنید. فکر کنید او یکی از اولیای 
خداســت.« حاج قاســم فقرا را به چشم اولیاءالله 
می دیــد. آن هــا را بندگان مخلص خــدا می دید. 
برایش فــرق نمی کرد امروز اســتاندار در کنارش 
اســت یا این فرد فقیر. خانم های مسنی می آمدند 
که وضعیت ناراحت کننده ای داشــتند. حاج قاسم 
خم می شــد و چــادر این مادر را می بوســید. این 
از افتادگــی حاجی و خلوص بــود. خیلی ها امروز 
سلبریتی می شوند، خیلی ها معروف می شوند؛ ولی 
محبوب قلب ها نمی شوند. حاج قاسم با این کارش 
محبــوب قلب های جوانان، نوجوانان، بچه ها و افراد 

مســن شــد. امروز می بینیم همه برای حاج قاسم 
 گریه می کنند. نبود او برای من نوعی و دوســتانی 
که این جــا در بیت الزهــرا)س( و جاهای دیگر در 
کنار حاج قاسم بودیم، واقعاً یک خلأ عاطفی است. 
مــن یک خاطره  برایتان تعریــف کنم؛ دو خانم به 
این  مــکان در بیت الزهرا)س( کرمان آمدند. دختر 
خانم های هفده هجده  ساله بودند. ظهر بود و کسی 
هم در بیت الزهرا)س( نبود. حاج قاســم نشســته 
بود و داشــت اســتراحت می کرد. دیدم صدایی از 
پشــت در می آید. من را صــدا زدند و گفتند: »چه 
شده اســت؟« گفتم: »حاجی! دو تا خانم هستند.« 
گفتند: »چرا راه نمی دهید؟« گفتم: »تیم حفاظت 
ما رفت و ما نمی توانیم کســی را راه دهیم.« گفت: 
»خب ساك هایشان را بگیرید و اجازه دهید بیایند 
داخل.« گفتم: »حاج آقا! از لحاظ امنیتی مشــکل 
داریم.« واقعیتش هم ما از لحاظ امنیتی مشــکل 
داشتیم. حاجی خودش بلند شد و گفت: »اگه در را 
بــاز نمی کنید، من خودم باز می کنم.« بعد من این 

دو دخترخانم را به داخل راهنمایی کردم.

ده دقیقه بعد حاج قاسم بنده را صدا زد و گفت: 
»فانی! پول همراهت است؟« حاجی واقعاً وقتی از 
مأموریت می آمد، کیف یا ساکی یا چیزی نداشت. 

خودش هم آن قدر وضعیت مالی اش خوب نبود.
گفتم: »حاج آقا! من کارت هایم همراهم است.« 
گفت: »نه پول می خواهم.« یکی دو نفر از دوستان 
را صدا زدند. آن ها گفتند: »نه ما کارت داریم.« بنده 
آمدم و گفتــم: »حاجی! اجازه بفرمایید من بروم و 
از بانــک پول بگیرم و بیایــم.« گفت: »نه من پول 
می خواســتم تا به این دو دخترم بدهم.« بعد یکی 
از دوستانمان آمدند که پول همراه شان بود. حاجی 
گفت: »این مبلغ را بدهید به این دخترم و این مبلغ 
را هــم به آن دخترم.« ببینیــد در اوج کار، بقیه را 
حمایت می کرد. حتی وقتی خسته بود و استراحت 

می کرد، هم نیاز مردم را برطرف می کرد. 
محبوبیت حاج قاسم بیشتر از شهرت ایشان بود

به نظر من هیچ کدام از این اســطوره هایی که 
امروز هســتند، ناخن انگشــت کوچک حاجی هم 
نمی شــوند. امروز این هایی که به عنوان چهره های 
ســلبریتی و چهره های مطرح هنری، سینمایی و 
ورزشی مطرح می شوند، باید بیایند و از حاج قاسم 
درس اخاص یاد بگیرند. ببینند حاجی چه  کار کرد. 
محبوبیت حاجی در بین مردم بیشــتر از معروفیت 

او بود. شما ببینید بعد از شهادت حاج قاسم، مردم 
تازه فهمیدند که حاج قاســم چــه کارهایی کرده 
اســت. محبوبیت و معروفیتش هــم زمانی که به 
شهادت رسید، بیشتر از قبل شد شما ببینید مردم 
چه کارهایی کردند. مردم چه جوری خریدار قهرمان 
کشورشــان هســتند. خیلی ها در کشورهای دیگر 
هســتند و عنوان قهرمان آن کشــور را می گیرند، 
ولی هیچ کدامشان محبوب قلب های مردم نشدند. 
نزدیک به 30 میلیون نفر زیر یک تابوت را گرفتند 
و این نشان از آن محبوبیتی دارد که حاجی در بین 
مــردم دارد. ما امروز در بیت الزهرا نزدیک به هفت 
هزار یا هشــت هزار نفر را پذیرایی می کنیم. مردم 

فقط به خاطر حاج قاســم عزیز به این جا می آیند. 
به خاطر این که حاج قاسم عمرش را برای این مردم 
گذاشت. جوانی اش را گذاشت. چهل سال مقاومت 
و ایثار کرد. چهل سال رشادت کرد و به مغز پختگی 
آن رشادت رسید. خداوند هم شهادت را نصیب این 

مرد بزرگ کرد.
خدمت به مردم و تقوای الهی دو بال پرواز

توصیه هایی که حاج قاسم به ما می کردند، این 
بود که یک تقوای الهی داشــته باشــیم و به مردم 
خدمت کنیم. اگر بتوانیم این دو بال را یعنی تقوای 
الهی که خدمت به خداوند و به خود شخص است و 
خدمت به مردم را که همانند دو بال است در کنار 
خود و روی شانه هایمان قرار بدهیم، می توانیم پرواز 
کنیم. آن زمان ما می توانیم به معراجی که حاج قاسم 
رسید، برسیم و آن جا خداوند خریدار ما است. نگاه 
کنید، هیچ موقع حاج قاسم به سطح بالای جامعه نگاه 
نکرد که این آقا ثروتمند اســت، این آقا این مقام را 
دارد، پس من باید او را بیشتر تحویل بگیرم؛ نه، حاج 
قاسم مردم عامی که به این بیت الزهرا)س( می آمدند 

را بیشــتر از مقامات رســمی تحویل می گرفت. او 
می گفت: »این ها اولیاءالله هســتند. این ها کسانی 
هستند که ما باید به آن ها خدمت بکنیم. ما خاك 

پای مردم هستیم.«
بیت الزهرا )س( مأمن عاشقان سردار

در مــورد بیت الزهــرا)س( بایــد بگویم که ما 
در ســال هایی که جنگ بود، یک شــب  مراســم 
می گرفتیم. خب حالا اگر حاج قاسم بیتی داشتند، 
بچه ها و دوســتان به آن بیت می رفتند. مراسم ما 
بیشــتر در جنوب بود. پادگانی که ما در آن بودیم، 
پادگان ماشــی اهواز بود. ما مقری داشتیم به نام 
مهدیه که لشــکر ۴1 ثارالله )ع( که قباً به آن تیپ 
۴1 ثــارالله )ع( می گفتند، آن جا بود. این جا هم مقر 
دلدادگان و عاشــقان آن مقر بــود و نیز دلدادگان 
حضرت زهرا ســام الله علیها. نمی دانم چه ارتباط 
قلبی بین خانم حضرت زهرا سام الله علیها و حاج 
قاســم برقرار شــده بود. آن هم در عنفوان جوانی 
زمانی که ایشان پانزده یا شانزده ساله بودند. خودشان 
می گفتنــد: »عملیاتی که مــا آن را به نام حضرت 
زهرا سام الله علیها گذاشته بودیم، مطمئن بودیم 
که به پیروزی ختم می شود.« و همین رابطه باعث 
شــد که حاج قاسم منزلشان را وقف خانم حضرت 
زهرا ســام الله علیها کنند. بعد از آن عملیات، بعد 

از این که جنگ تحمیلی تمام شــد، حاج قاسم به 
کرمان تشــریف بردند. ما سه شب در دهۀ فاطمیه 
یعنی در دهۀ آخر فاطمیه، مراسم برگزار می کردیم. 
دوســتان و رفقا می آمدند؛ اما به صورت عام نبود. 
جمع خصوصی بود. یعنی دوســتان و رزمندگان با 
خانواده هایشان می آمدند و آن ها می گفتند: »برویم 
خانۀ حاج قاسم. آن جا مراسم برگزار می شود.« این 
مکان در سال 13۷۲ خریداری شد. و از آن روز این 
منزل وقف شد. تا این که این محل که در حال حاضر 
ما در آن نشســته ایم، توسط خود حاج قاسم که در 
همین جا که ما حالا خدمت شما هستیم و در سال 

88، بیت الزهرا)س( نام گرفت. 
یک شــب آخــر وقت بــود. خانــوادۀ حاجی 
می خواستند به خانه برادرشان بروند. حاجی هم به 
من گفت: »من دارم می روم.« من داشتم این جا را 
تمیز می کردم. ساعت 11 شب بود. دیدم یک نفر از 
پایین دارد بالا می آید. نگاه کردم و دیدم حاجی است 
و تمام لباس هایش هم خیس شده  است. او سرویس 
بهداشــتی  ها را شسته بود. بعد گفتم: »حاجی! چرا 
این کار را می کنید؟« گفت: »حق ندارید تا من زنده 
هستم، این ها را رسانه ای کنید.« بعد به من گفتند: 
»در خانه را می زنند.« ساعت یازده شب بود. من در 
را باز کردم و دیدم چند نفر از خانوادۀ شهدا هستند. 
همسرهای شهدا بودند. حاجی خم شد و چادر یکی 
از آن ها را بوسید. دستش را روی کفش مادر شهید 
کشــید. حاجی به من گفت: »دوست دارم همیشه 

درب این جا باز باشــد. همیشه محل زیارت باشد.« 
سال ۹۶ حاج قاسم پیگیر قضیه یک شهید گمنام 
بود. با توصیه هایی که خود سردار انجام داده بودند، 
شهید جوانی بود که تقریباً بیست و دو سالشان بود 
و در عملیات والفجر1 به شهادت رسیده بودند. در 
عملیاتی به نــام مولا و آقایمان حضرت امام جعفر 
صادق ســام الله علیه قســمت شــد و ما در روز 
شــهادت آن امام عزیز در سال ۹۶ پیکر این شهید 
را در این جا به خاك بسپاریم و این باعث مقدس تر 
شدن این مکان شد. بعد هم که حاجی قضیه زیارتگاه 
شدن این جا را مطرح کردند و امروزه این جا زیارتگاه 
عاشــقان و زائران خود حاج قاسم عزیز است. حاج 
قاســم خودشان پیگیر قضیه بودند و ما این شهید 

عزیز را این جا دفن کردیم. 
خلوص حاج قاسم علت محبوبیت 

به خاطر اخاق خاصی که حاج قاســم داشت، 
نمی خواســت تا زمانی که زنده اســت کســی از 
خصوصیاتش با خبر بشــود. این از افتادگی حاجی 
بود. در بعضی از مســائلی که این جا اتفاق می افتاد، 
حاجی به ما می گفت: »شما حق ندارید آن را مطرح 
کنید.« می خواهم چیزی را به شما بگویم تا ببینید 
حاجی به کجاها رسید. زمانی که ما می خواستیم یک 
شهید را دفن کنیم. ما در قبر آن شهید بودیم. آن جا 
دیدم که حاجی کف پای شهید را سه بار  بوسید و 
به او گفت: »محمد! من را هم ببر. محمد! من را هم 
ببر. محمد! من را هم ببر.« آن اخاص حاجی بود. 
حاجی نمی خواست دیده بشود. به قول حضرت آقا 
که می فرمودند: »من در جلساتی که برگزار می شد 
باید می گشتم و چشم می گرداندم تا حاج قاسم را 
ببینم«. حاج قاسم نمی خواست که دیده بشود و خدا 
آن چنان حاج قاسم را بزرگ کرد. شهادتش بزرگ 

بود. به دست اشقی الاشقیا، بدترین آدم روی زمین، 
به شهادت رسید و این از  اخاص حاجی بود. مردم 

تازه فهمیدند حاجی چه قدر خوب بود. 
همان طور که حضرت آقا فرمودند: »شــهادت 
حاج قاسم از زنده بودنش پررنگ تر بود.« تازه مردم 
فهمیدند چه شخصیتی را از دست دادند. ماهایی که 
این جا بودیم، شاید سی و خورده ای سال کنار حاج 
قاسم بودیم؛ ولی هیچ شناختی از ایشان نداشتیم. 
حاج قاسم هرچه که داشت از محبت به پدر و مادرش 
بود. من می دیدم که چگونه دست پدر و مادرش را 
می بوســید. چطور با پدرش صحبت می کرد. همۀ 
این ها از افتادگی حاج قاسم و از خلوص ایشان بود.

 حاج قاسم و رهبری
 بنــده چند روز پیش بــه خدمت حضرت آقا 
رســیدم و در آن جلســه گفتم: »حاج قاسم قسم 
خورد و گفت: »والله والله والله! یکی از شــئونات آن 
دنیا رابطۀ قلبی ما و این حکیم فرزانه است.«« خط 
قرمز حاج قاســم حضرت آقا و رهبری بود. حاجی 
چپ و راست را نمی دید بلکه عمود انقاب را در نظر 
می گرفت. یعنی خط ولایت. همان طور که حضرت 
آقا فرمودند: »ایشــان پرورش  یافتۀ مکتب حضرت 
امام خمینی)ره( بودند.« همین جا در همین بیتی 
که ما الان در خدمت شــما هستیم، حاج قاسم در 

وصیت نامه شان نوشته بود: »کسانی را دعوت کنید 
که خطشان خط بزرگان انقاب باشد. یعنی سخنران 
ما مداح ما باید خطش خط بزرگان انقاب باشــد. 
ما برای حزب و فان نیســتیم ما برای ولایت فقیه 
داریم کار می کنیم. باید خطش خط سرخ ولایت و 

بزرگان انقاب باشد.«
مثل فرزند و پدر

یادم نمی رود. یک روز حاجی این جا نشسته بود 
و در رابطه با شهید حاج حسین یوسف الهی، که او 
را به نام حســین آقا صــدا می زد، صحبت می کرد. 
می گفــت: »یــک روز مأموریتی پیــش آمد و من 
مجبور شــدم حسین آقا را صدا کنم. دیدم حسین 
آقا بــدون جوراب و در حالی که اورکتش هم روی 
شانه اش بود، آمد. نگاهش که کردم، خنده ام گرفت. 
حاج حسین به من گفت: »»حاجی! می دونم برای 
چــه خندیدید! لحظه ای که شــما زنگ زدید، من 
داشــتم نماز می خواندم. آمدم کفش و جورابم را پا 
کنم و خودم را مرتب کنم. به خودم تلنگر زدم که 
حسین! پسر غامحسین! تو که جلوی خدا آن جوری 
ایستادی؟ حالا می خواهی جلوی فرمانده  این جوری 
بروی؟«« یعنی حســین یوسف الهی را ببینید چه 
عارف به تمام معنایی بود که حاجی دوست داشت 
در کنار این شــهید بزرگوار دفن شــود. خودش را 
مدیون شهدا می دانست. در آن نامه ای که به فاطمه 
دخترخانم شان نوشــته بود، می گوید: »خدایا! من 
واســطه ها فرســتادم. )یعنی چه؟ یعنی رفقایم را 

فرستادم که من هم بیایم.( زخم ها برداشتم. خدایا! 
آن لحظه ای که بر اثر انفجار خاکستر می شوم و دود 
می شوم، آن لحظه چه قدر زیباست.« سی سال حاج 
قاســم برای لحظۀ شهادت خودش انتظار کشید و 

خداوند خوب هم او را خرید.
 شــهید زنگی آبادی کسی بود که چند لحظه 
قبل از شهادتش کنار حاج قاسم آمد. حاجی نشسته 
بود. دوستان تعریف کردند. بنده بی لیاقت بودم و آن 
لحظه را ندیدم. می گفتند: »نزدیک عملیات کربای 
5 بود. حاجی یونس آمد و دید حاج قاســم نشسته 
اســت. به او گفت: »حاجی! اجازه می دهید سرم را 
روی پای شــما بگذارم؟« مثل یک فرزند و مادر یا 
فرزند و پدر. دیدیم حاجی یونس که هم سن وسال 
حاج قاســم بود، ســرش را گذاشت روی پای حاج 
قاســم و خوابید. نیم ســاعتی خوابید. بیدار شد و 
گفت: »حاجی! آرامش گرفتم.« بلند شــد و رفت و 

در همان عملیات شهید شد.«
اولویت مردم هستند 

یــک پنج شــنبه ای بــود. بنــده در این جــا 
)بیت الزهرا)س(( ایســتاده بودم. داشــتم چای دم 
می کردم. یک دفعه حاج قاســم آمد داخل. کسی 
هم نبود. از پشت سر کمرم را گرفت. برگشتم دیدم 
حاجی اســت. گفتم: »حاجی! شــما کی آمدید؟« 
گفــت: »الان آمدم. چای داریــد؟« گفتم: »بله.« 
گفت: »یکی بریز بخوریم.« چای را ریختم. شــروع 
کرد به نوشیدن. گفت: »چه چای خوشمزه ای! چای 
هل اســت و هل آن هم از نوع ممتاز.« گفتم: »بله 
حاج آقا! هلش ممتاز است.« گفت: »خودتان فقط 
از این چــای می خورید یا به مردم هم می دهید؟« 
گفتم: »نه حاج آقا! برای همه است. این فاسک های 
چای را ببینید، همه از این چایی می خورند.« گفت: 
»دستتان درد نکند.« مدتی گذشت. در اوج سخنرانی 
یک دفعه باز حاج قاسم به سمتم آمد و گفت: »علی! 
یک چای به من بدهید.« گفتم: »بچه ها! یک چای 
برای حاج آقا بریزید.« ســریع حاجی گفت: »نه. از 
چای آن ســینی ای که بردید آن قسمت، برای من 
هم بیاورید.« ایشان می خواست راستی آزمایی کند 
و ببینــد واقعاً از همان چایی به مردم دادیم؟ بحث 
مردم داری حاجی سرآمد بود. دغدغۀ مردم را داشت. 
سال ۹0 هم در حســینیۀ ثارالله همین اتفاق 
افتاد. هر سال ما ظهر عاشورا ۲5 هزار پرس غذا نذری 
می دهیــم. آن روز من غذا پخش می کردم. حاجی 
هم رئیس هیئت امنای ما بود. نشســته بودیم. من 
داشتم مردم را راهنمایی می کردم که کجا بنشینند 
و از کجا بروند. حاج قاسم کنارم آمد و گفت: »لطفاً 
از هر گیت یک غذا بگیر و بیاور.« گفتم: »غذا برای 
خودمان داخل دفتر گذاشته ایم.« گفت: »می دانم. 
غذاهای گیت ها را می خواهم.« ده گیت داشــتیم. 
رفتیــم و از هر گیت یک غذا گرفتیم و آوردیم. در 
غذاهــا را باز کرد و نگاه کرد. گفتم: »حاجی! یعنی 
به ما اعتماد نداری؟« گفت: »بحث اعتماد نیســت. 
شــما غذاها را داخل ظرف نمی ریزید. سربازها این 
کار را انجام می دهند. می خواهم ببینم برای هر ظرف 
غذا به یک اندازه گوشت هست یا نه؟« یعنی از نظر 
حاج قاسم این عدالت در همه جا باید پیاده می شد. 

مهربانی حاج قاسم
حجم کار این جا )بیت الزهرا)س(( بالا بود. مردم 
دوســت داشــتند دور حاجی باشند. گاهی مجبور 
می شدیم کسی را که سر راه نشسته بود، بلند کنیم 
و به جای دیگری هدایت کنیم. حاج قاسم ناراحت 
می شد و گاهی برخورد هم می کرد. همیشه می گفت: 
»با مردم خوب برخورد کنید. مردم را اذیت نکنید!« 
یک بار سر شب در مورد همین قضیه حاج آقا کمی 
با ما بحث کرد. آخر شب کنارم آمد و گفت: »علی! 
چایی خوردی؟ غذا خوردی؟« می گفتیم: »حاج آقا! 
نه به آن برخوردتان و نه به این مهربانی؟« می خندید 
و ما را می بوســید و می گفت: »من احترام مردم را 

واجب تر از همه چیز می دانم.«
تدبیر و شجاعت رمز پیروزی حاج قاسم

در جبهه های جنگ برای حاجی نظم حرف اول 

را می زد. برایش فرق نمی کرد که فرماندۀ دسته است 
یا فرماندۀ گردان یا فرماندۀ لشــکر. اگر آن اطاعتی 
که از دستور و امر فرماندهی بود را انجام نمی دادند، 
برخورد می کرد. برایش فرقی نمی کرد. این را یادم 
نمی رود که عملیات والفجر و عملیات کربای 5 بود. 
ما در سه راه مرگ، که الان سه راه شهداست، نزدیک 
پتروشیمی بصره بودیم، عراقی ها ما را قیچی کردند. 
به هر حال یا شهادت بود یا اسارت. من دیدم جلوی 
 تانک ها یک شخصی بدوبدو می آید. بچه ها اول فکر 
کردند که عراقی اســت. بعد گفتند: »نه، لباســش 
خاکی است و از بچه های خودمان است.« جلوتر که 
آمد، دیدم حاج قاســم است. به این طرف خاکریز 
آمد. گفتم: »حاجی! آن جا چه کار می کردید؟« گفت: 
»من رفتم آن جا. پشــت  تانک های عراقی هیچ چیز 
نیســت. ما اگر بتوانیم این سه چهار تانک را بزنیم، 

خط دشمن شکسته می شود.«
 در سخنرانی شان هم گفتند: »رهبریت ما در 
جنگ فرماندهی نبود، امامت بود.« یعنی فرق است 
بین این که که به نیروها بگوییم: »برو و بیا.« یا این که 
فرمانده جلو باشد و به نیروها بگوید: »با من بیایید.« 
حاج قاسم خودش جلو بود. به نیروها می گفت: »با 
من بیایید.« نترس، شجاع و دلیر بود. به قول حضرت 
آقا، »با تدبیر بود«. یعنی شــجاعت در کنار تدبیر و 

تدبر؛ این رمز موفقیت حاج قاسم بود.
ایران حرم است

 حاج قاســم صحبت هایشــان این بود که ما 

اگر همه را بزنیم، چه کســی برای ما می ماند؟! در 
وصیت شان هم فرمودند: »ایران حرمت دارد. اگر این 
حرم ماند، بقیۀ حرم ها هم خواهند ماند. اگر جمهوری 
اسامی ماند، بقیۀ حرم ها خواهند بود.« نظر حاجی 
این بود که این هایی که امروز کم حجاب هســتند، 
فرزندان ما هستند. چه کردیم؟ ما چه طور برخورد 
کردیــم؟ یک خاطره تعریف کنــم. دو دختر خانم 
آمدند که حجاب شــان مناسب نبود. می خواستند 
داخل بیت الزهرا)س( شوند... بچه های تیم حفاظت 
جلوی آن ها را گرفته بودند. حاج قاسم متوجه شد. 
گفت: »چی شده؟« بچه ها به من گفتند و من هم 
به حاج آقا گفتم: »حاج آقا! دو تا خانم هستند. حاج 
آقای صدفی این ها رفتند دم در و گفتند:»حاج آقا! 
وضعیــت این جوریه.« گفتند: »مگر این جا مال من 
اســت؟ این خانۀ حضرت زهرا سام الله علیهاست. 
مــا اگه جلــوی این ها را بگیریم، پس چه کســی 
می خواهد بیاید؟! این ها که بســیجی و حزب اللهی 
هســتند، همه از خودمان هستند. ما باید این ها را 
جذب کنیم.« بعدآن ها را داخل آوردیم و آن ها کنار 
قبر شــهید گمنام نشستند. حاجی خودش سینی 
چایی را جلوی آن ها گرفت. وقتی متوجه شــدند 
که ایشان سردار سلیمانی هستند، اصاً خودشان را 
جمع کردند و چادر سرشــان کردند. همین حالا از 
جمله افرادی که همیشه پای این روضه ها هستند 
این دو خانم هستند. ببینید چه جوری جذب کردند! 
حاجی هیچ وقت دافعه نداشت. بر سر مزار می رفتند و 
آن جا دوستان می آمدند، خانم های بدحجاب بودند، 
خانم های بی حجاب بودند، خانم های محجبه بودند. 
ببینید جمهوری اسامی چقدر کشش چقدر جاذبه 
دارد. کجای دنیا سراغ دارید یه فرد نظامی این قدر 
باصفا و مهربان باشد؟ ببینید حاج قاسم با قلب های 
مردم چه کرد؟ آن ها را جذب کرد. قلب ها را جذب 
کرد. امروز بچه هایی که حاج قاسم ندیده اند؛ دو یا 
سه ســاله هستند و عکس حاج قاسم را می بینند و 
می بوسند. آن اخاص حاجی، آن دست روی سینه 
گذاشتن حاجی در مقابل مردم است. خم شدن حاج 
قاسم در مقابل خداوند و بعد در مقابل خلق خداوند 
اســت. این است اخاص حاجی. شما برخوردش با 
حضرت آقا را نگاه کنید. یک فرمانده ای به این مقام 
موقع دیدار با ولی فقیه اش دستش را روی سینه اش 

می گذارد. این اخاص حاج قاسم است. 
آخرین دیدار

 هفتم دی  سال 13۹8 توفیقی حاصل شد و به 
خدمت حضرت آقا رفته بودیم. حاج قاسم را آن جا 
زیارت کردیم. شش روز قبل از شهادت ایشان هم در 
بیت الزهرا)س( ایشان را دیدم. ایشان نشسته بودند 
که ما از دور زیارت شان کردیم. صبح روز سه شنبه، 
قبل از شهادت شــان به کرمان آمده و بر ســر مزار 
مادرشان رفته بودند. من یکی دو ماه قبل حضوری 
با ایشــان صحبت کردم. تعدادی کتاب قرآن آورده 
بودند و در ماشین شــان بود. به من گفتند: »علی! 
برو این کتاب ها رو به حاج آقای جعفری امام جمعه 
بده.« گفتم: »شما که تشریف آوردین، زنگ بزنم و 
هماهنگ کنم بریــم خدمت حاج آقا جعفری امام 
جمعه؟« نگاهی به من کــرد و گفت: »نمی خوای 
بری؟« گفتــم: »چرا حاج آقا مــی رم. اطاعت امر 
واجبــه.« خندید و گفت: »بــرو کتاب ها را تحویل 
بده، من یک جلسۀ خیلی مهم دارم و باید برگردم.« 

که بعدها فهمیدم آن جلسه و آن مراسم چه بود.
 خبر شهادت 

خبر شهادت ایشان را مادرم به بنده دادند. چون 
می دانســتند که ما رابطۀ قلبی با حاج قاسم داریم. 
داشتم نماز صبح می خواندم که زنگ زدند و گفتند: 
»مادر! خبر از حاجی داری؟« گفتم: »چهارشــنبه 
تماســی با بچه ها و دوســتان داشــتند.« گفتند: 
»شــنیده ام حاجی رو زدند.« گفتم: »چی می  گی 
مادر؟« تکرار کرد: »شنیده ام حاجی رو به شهادت 
رساندند.« خدا می داند که تلفن در دستم می لرزید. 
به خانمم گفتم: »تلویزیون رو روشن کن.« که دیگه 

کمرم شکست و زانوهایم خم شد.


